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با تجویزهای یک دعانویس   زندگی زوج جوان 
و رمال در مسیر سقوط قرار گرفت. مادر شوهر 
که در آرزوی داشتن نوه پسر بود و چاره آن را در 
تجویز و نسخه دعانویس می دانست، عروسش 
را تا یک قدمی مرگ پیش برد و بعد از آن باعث 
تَــرَک  جــوان  زوج  مشترک  زندگی  ستون  شد 

بخورد. 
زن جوان که از خرافاتی بودن خانواده شوهر به 
خصوص مادرشوهرش به ستوه آمده است، پرده 
حقه  های  رمال  خیالی  شفابخش  های  نسخه  از 

باز بر می دارد. 
ما  خانواده  خصوص  به  و  طایفه  در  گوید:  می  او 
موضوع رمالی و دعانویسی خیلی رواج و خواهان 
به  کوچک  کــار  یک  انجام  بــرای  حتی  و  داشــت 

رمال و دعا نویس متوسل می شدند.
 زمانی که کودک بودم هر اتفاق کوچکی که برای 
مان می افتاد مادرم به رمال و دعانویس متوسل 
می شد تا با نوشتن ورد و دعایی جلوی اتفاق را 

بگیرد یا مشکل را حل کند.
ادامه داشت، مادرم  ازدواجم  تا روز  این ماجرا   
گرفتن  با  تا  کرد  می  دعانویس مراجعه  به  مدام 
نسخه خوشبختی هر چه زودتر من را در لباس 

عروس ببیند و به خانه بخت بروم. 
بــه خــیــال خــودش بــا  ــدت هــا  از م ــالاخــره بعد  ب
وردهای یک دعانویس بخت ام باز شد و یکی از 

پسرهای فامیل به خواستگاری ام آمد.
و  برگزار  مان  عروسی  و  عقد  مراسم  آن  از  بعد   
خیال  خوش  من  شد.  آغاز  مان  مشترک  زندگی 

بازی  رمــال  و  خرافات  دســت  از  کــردم  می  فکر 
خانواده ام راحت شده ام و دیگر روی دعانویس 
ام  خانه  فقط  که  این  از  غافل  اما  دید  نخواهم  را 
شوهرم  خانواده  اعتقاد  حتی  است،  شده  عوض 

به خرافات و رمالی بیشتر از خانواده خودم بود. 
مادر شوهرم دست مادرم را در رفتن پیش رمال 

از پشت بسته بود. 
مادر  که  شد  شروع  زمانی  من  زندگی  در  زلزله 
قبل  چون  خواست  می  پسر  نوه  دلش  همسرم 
از من جاری هایم هیچ کدام صاحب فرزند پسر 
می  شوهرم  مــادر  ماجرا  این  سر  و  بودند  نشده 
دعا  و  رمالی  با  شده  که  قیمتی  هر  به  خواست 

نویسی به آرزویش برسد. 
بارداری شروع شد، مدام  از زمان  بدبختی هایم 
دعانویس  و  رمــال  یک  نزد  را  من  شوهرم  مــادر 
او می  با نسخه ای که  تا  در حاشیه شهر می برد 

پیچید صاحب پسر شوم. 
را  ماجرا  داغ  پیاز  نوعی  به  بار  هر  گر  حیله  رمال 
زیاد می کرد تا از این طریق ما را سر کیسه کند. 
دعانویسی  و  رمالی  به  اعتقادی  اصلًا  که  این  با 
هر  بودم  مجبور  و  نداشتم  ای  چاره  اما  نداشتم 
بخورم.  کند،  می  تجویز  که  را  گیاهی  داروی 
شوهرم اصلًا جرئت نمی کرد روی حرف مادرش 
او  به دستورات  اگر  بزند چون می ترسید  حرفی 
عمل نکند و صاحب پسر نشود با تحریک پدرش 

او را از ارث محروم کند.
دکتر  ــای  ج بــه  ــداوم  مـ ــد  آم و  ــت  رف دوران  ــن  ای
که  ایــن  تا  ــت  داش ــه  ادام ــال  رم و  دعانویس  نــزد 
زیاد  مادرشوهرم  حساسیت  و  ام  اواخر بارداری 

شد.

کاغذ  روی  برایم  را  چیزهایی  دعانویس  روزی   
کهنه ای نوشت و رو به مادر شوهرم گفت آن تکه 
کاغذ را با مقداری جوشانده یک گیاه چند مرتبه 
مان  نشدن  پسردار  قفل  تا  بدهد  من  خــورد  به 
دعانویسی  و  خرافات  از  حالم  که  این  با  بشکند. 
دانستم  می  دروغگو  را  ها  آن  و  خورد  می  هم  به 
به  یا  ترک  را  خانه  باید  یا  نداشتم  ای  چــاره  اما 
عمل  رمال  نسخه  طبق  مادرشوهرم  دستورات 

می کردم. 
به  را  گیاه  یک  جوشانده  از  مقداری  که  اول  بار 
بدجوری  کشیدم  سر  کاغذ  تکه  آن  آب  همراه 
این  ام  خرافاتی  شوهر  مادر  خورد و  هم  به  حالم 
چون  دانست  می  دعا  کردن  اثر  نشانه  را  اتفاق 
اثر  نشانه  شد،  بد  حالم  اگر  بود  گفته  او  به  رمال 

دعاست. 
با فشار مادر شوهرم چند روز از آن استفاده کردم 
مورد  گیاه  جوشانده  خوردن  با  روزی  که  این  تا 
نظر رمال حالم به شدت بد شد و از روی پله ها به 

پایین سقوط کردم و متاسفانه جنین سقط شد. 
بعد از این ماجرا مادر شوهرم نه تنها اعتقادش به 
رمال و دعانویس کم نشد بلکه من را مقصر ماجرا 
می دانست و مدام سرم داد می زد که اگر درد را 
تحمل می کردم و از جایم بلند نمی شدم اکنون 
بعد  داد.  می  جــواب  دعانویس  و  او  هــای  تــلاش 
مادر  دیدم  وقتی  بیمارستان  از  شدن  مرخص  از 
از  یکی  راهنمایی  با  نیست  بــردار  دست  شوهرم 
دوستانم به دادگاه خانواده آمدم تا شاید با کمک 
خانواده  خرافاتی  و  پوچ  بتوانم افکار  مشاوران 
ام  زندگی  بــرای  خــودم  و  کنم  اصــلاح  را  شوهرم 

تصمیم بگیرم و در دام افراد رمال نیفتم.

سرگیجه عروس از دست مادر شوهر خرافاتی

یک مشت خرافات برای داشتن نوه پسر

سرقت با بیهوشی زن دست فروش 
دسترنجش  حاصل  فروش  دست  زن  یک  کردن  بیهوش  با  افرادی  یا  فرد 
شهر  مرکزی  هسته  در  خیابان  یک  حاشیه  در  که  زنی  بردند.  یغما  به  را 
یا سارقان شد و  از ظهر یک روز، طعمه سارق  دست فروشی می کرد بعد 
تمام پول هایش را به یغما بردند. یکی از شاهدان در این باره گفت: بعد از 
ظهر یک روز وقتی از خانه بیرون آمدم ناگهان وسط کوچه با زن میانسالی 
که بیهوش روی زمین افتاده بود، روبه رو شدم. بعد از این اتفاق سریع با 
زن  گذاشتیم.  جریان  در  را  پلیس  ها  همسایه  با  و  گرفتم  تماس  اورژانس 
بیهوش سریع به بیمارستان منتقل و چند روزی در آن جا بستری شد. بعد 
از چند روز مطلع شدیم زن دست فروش به خاطر وجه نقد همراهش توسط 
فرد یا افراد ناشناسی به وسیله ماده بیهوشی از هوش رفته بود و پول هایش 

را به سرقت برده بودند.

خسارت بارندگی به 4 روستا
علی  محمد  و  دونگل  ناوه،  جق،  قلعه  روستای   4 به  دوشنبه  های  بارش 
فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  کرد.به  وارد  خسارت  بجنورد  پهلوان 
شهرستان بجنورد، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری با اعلام این 
خبر افزود: بارش ناگهانی باران باعث تلف شدن دو رأس دام سبک و آب 
گرفتگی 4 دامداری در روستای قلعه جق، آسیب رسیدن به یک دامداری 
در روستای شهدای ناوه و قطع برق در دو روستای دونگل و محمدعلی 
پهلوان شد که بلافاصله با هماهنگی و اعزام اکیپ های امدادی جمعیت 
خسارت  روستاهای  به  بجنورد  برق  نیروی  توزیع  شرکت  و  احمر  هلال 
دیده امداد رسانی انجام شد. وی خاطرنشان کرد: برآورد ریالی خسارات 
وارد شده ناشی از بارش ناگهانی توسط تیم های کارشناسی اعزامی از 

دستگاه های مسئول انجام خواهد شد.

  اخبار 

داس طمع بر ریشه زندگی
صدیقی

 سال ها از آن روزی  که داس برکت را بر زمین گذاشت 
گذرد؛  می  گرفت  دست  در  طمع  داس  آن  جای  به  و 
کرد  درو  را  اش  جوانی  خوب  روزهای  آن  با  که  داسی 
مار  و  تــار  را  اش  زندگی  که  ــد  ای ش وسوسه  ــار  دچ و 
کرد. دیدار یک دوست او را از راه حقیقت به بیراهه و 
های  میله  پشت  خانه  گرم  کانون  از  و  کشاند  سنگلاخ 

زندان انداخت.
وسوسه  پوسیده  طناب  با  وقتی  زندانی،  مرد  گفته  به   
هیچ  شــد  ــوز  س خانمان  گـــرداب  ــن  ای وارد  دوســتــش 
غم  سرنوشت  چنین  بــه  روزی  ــرد  ک نمی  وقت فکر 
انگیزی دچار شود چون در خیالش زندان را فقط برای 
دیگران فرض می کرد. در ادامه گفت و گوی خبرنگار 

ما را با سوداگر زندانی از نظر می گذرانید.
به چه جرمی و چند وقت است که در زندان 

هستی؟
 4 از  بیش  رفتن  بیراهه  و  مخدر  مواد  جرم قاچاق  به 

سال است که در حبس هستم.
از تو چه مقدار مواد کشف شد؟

دستگیر  سنتی  نوع  از  مــواد  کیلوگرم   30 از  بیش  با 
حبس  حکم  10 سال  از  بیش  خلافم  این  بابت  شدم. 

برایم صادر شد.
آیا متاهل هستی و چقدر سواد داری؟

نتوانستم  بیشتر  راهنمایی  تا مقطع  و  دارم  فرزند   5
درس بخوانم.

شغل ات چه بود؟ چرا وارد کار قاچاق شدی؟
در یکی از روستاها کشاورزی می کردم. دلایل مختلفی 
دارد و مهم تر از همه به خاطر دوستان ناباب و طمع وارد 
این بازی دو سر باخت و خطرناک شدم. سوم راهنمایی 
ترک تحصیل کردم و مشغول کشاورزی و بعد از ازدواج 
مان  زندگی  چرخ  آن  از  بعد  شدم،  فرزند  چند  صاحب 
به کندی می چرخید. در تهیه مخارج زندگی و هزینه 
تحصیل بچه ها دچار مشکلاتی شدم و از طرفی درآمد 
روز  هر  و  نبود  مــان  هــای  هزینه  جوابگوی  کــشــاورزی 
هشت  کردم  می  تلاش  چقدر  هر  شدم.  می  بدهکارتر 
مان گرو نه مان بود و درجا می زدم، این داستان ادامه 

داشت تا این که وارد کار قاچاق مواد شدم.
چطور با قاچاقچیان آشنا شدی؟

قاچاقچیان غریبه نبودند، آن ها را می شناختم. در واقع از 
دوستان قدیمی من بودند که زیاد با هم در ارتباط نبودیم. 
مشکل  به  نبود  جوابگو  کشاورزی  درآمــد  که  این  از  بعد 
مالی خوردم و دنبال یک راه حل می گشتم تا از مخمصه 
گذشت  مدتی  شوم.  رها  بودم  افتاده  گیر  آن  در  که  ای 
دوستان  از  یکی  با  تصادفی  خیابان  در  روزی  که  این  تا 

قدیمی ام برخورد کردم و به اصرار او سوار ماشین اش 
ناخواسته  زدیــم،  دور  شهر  داخــل  ساعتی  چند  و  شدم 
سفره دلم را پیش او باز و همه چیز را از سیر تا پیاز برایش 
تعریف کردم. دوستم با دقت به حرف های من گوش و هر 
چند وقت یک بار سرش را به نشانه تایید تکان می داد. تا 
این که موقع پیاده شدن شماره تلفن اش را به من داد و 
گفت کار نان و آب داری برایم سراغ دارد، منتظر تماسش 
باشم. بی صبرانه منتظر تماسش بودم تا این که این اتفاق 

افتاد و سر قرار رفتم.
 او بعد از کمی مقدمه چینی یک راست سراغ اصل مطلب 
مدتی  دوستانش  از  نفر  چند  با  که  کرد  تعریف  و  رفت 
است در زمینه قاچاق مواد با هم کار می کنند و در این 
مدت حسابی به زندگی شان سامان داده اند. در واقع 
مسافرکشی دوستم فقط پوششی برای کارهای خلافش 
بود، او از این طریق مواد جا به جا می کرد. وقتی صحبت 
هایش را شنیدم اول کمی دودل بودم و ترس داشتم اما 
دوستم چنان با اعتماد به نفس و مطمئن از کارش می 
گفت که خام حرف های قشنگ و وسوسه انگیزش شدم و 

پیشنهادش را قبول کردم.
چطور مواد قاچاق می کردید و کجا گیر 

افتادید؟
شهرها  بین  مسافرکشی  قالب  در  نفر  چند  با  دوستم 

کار  این  در  زیــادی  سابقه  و  کردند  می  جا  به  جا  مواد 
داشتند. مدتی به این منوال گذشت تا این که روزی به 
همراه دوستان سابقه دارم با چندین کیلو مواد سنتی 
سمت مقصد  به  و  شدیم  شخصی  خــودروی  یک  سوار 
ام  قاچاقچی  دوستان  که  این  خیال  به  افتادیم،  راه 
آید.  اتفاقی پیش نمی  و  در کارشان حرفه ای هستند 
در همین خیال باطل و توهم بودم که نزدیک مقصد، 
دستگیر و روانه زندان شدیم چون دوستانم سابقه دار 

و تحت نظر بودند.
خانواده ات بعد از این که زندانی شدی چه 

کار کردند؟
دچــار  مــن  امــثــال  ــای  ه ــواده  ــان خ مانند  ام  ــواده  ــان خ
می  امرارمعاش  سختی  با  و  شدند  زیــادی  مشکلات 

کردند.
خانواده ات به ملاقاتت می آیند؟

یک  ساکن  چون  بیایند  ملاقاتم  به  توانند  نمی  زیــاد 
شهر دیگر هستند و به خاطر دوری راه و مشکل مالی 

ملاقات ماهانه ممکن نیست.
اگر آزاد شوی باز هوای قانون گریزی به سرت 

می زند؟
این ماجرا برایم گران تمام شد و به خاطر قانون گریزی 
حسابی به سختی افتادم و برای همین هیچ وقت بعد 
دست  بیهوده  کارهای  گونه  این  به  زندان  از  آزادی  از 

نخواهم زد.
 با این کارم آبروی خودم و خانواده ام را پیش فامیل و 
آشنایان حراج و آن ها را درگیر گرفتاری های زیادی 
ناباب خط  آزاد شوم دور دوستان  از زندان  کردم. اگر 
مشغول  و  دارم  می  بر  را  سابق داسم  مثل  و  کشم  می 
کشاورزی می شوم، شاید درآمد آن کم باشد اما همین 
که بدون دغدغه و استرس شب سرم را بر زمین بگذارم 

به همه ثروت های غیر مشروع می ارزد.

دوستم با چند نفر در قالب جا به 
جایی مسافر بین شهرها مواد جا به 
جا می کردند و سابقه زیادی در این 

کار داشتند


